
 1398/ 2/ 9: تاریخ (ظله دام)گنجیاستاد  اصولرس خارج د 134: جلسهشماره   

 مستوعب عذر در اضطراری عمل بودن مجزی: موضوع خاص   خیشه مهدی: مقرر   اختیاری عمل از اضطراری عمل بودن مجزی :موضوع عام

 U1mg1_13980209-134_mk2_mfeb.ir 1صفحه  مدرسه فقهی امام محمدباقر علیه السلام

 

 
 1 ................................................................................................................................. اجزاء

 1 .................................................................................................................... مستوعب عذر در یاریاخت از یاضطرار عمل بودن یمجز

 1 ..................................................................................................................................................... قضاء به امر در محتمل امر وجود تیکفا

 2 .................................................................................................................................................................. اجزاء با یاضطرار امر تلازم

 3 ............................................................................................................................................ اجزاء با یاضطرار امر مجرد تلازم عدم

 3 .................................................................................................................................................................................... یعمل اصل یمقتضا

 3 ................................................................................................................................................................................... بحث محل ریتحر

 4 ...................................................................................................................................................................................... مساله در اقوال

 4 ............................................................................................................................................ مستوعب ریغ عذر در استصحاب یاجرا

 

  اجزاء/ اختیاری عمل از اضطراری عمل بودن مجزی/ مستوعب عذر در اضطراری عمل بودن مجزی :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

بت ن رسید. نوه پایااضطراری در جایی که عذر غیر مستوعب باشد، تمام شد. بحث صغروی آن نیز ببحث اجزاء نسبت به عمل 

عذر غیر  اء دربه بحث اجزاء عمل اضطراری در جایی که عذر مستوعب است رسید. استاد فرمود ادله ای که برای ا جز

 قابل بررسی است.مستوعب بیان شد، در این جا جاری است. اما دو نکته قابل در عذر مستوعب 

 

 

 اجزاء

 مجزی بودن عمل اضطراری از اختیاری در عذر مستوعب

 ءکفایت وجود امر محتمل در امر به قضا

حث ما برای ب که ودب دادیم اینتذکر می در اول این بحث بحث در اجزاء امر اضطراری از وجوب قضاء بود. مطلبی که باید

 هم ضاءقیل امر به که دل به قضاء تمام باشد. بعضی فکر کردنداجزاء عمل اضطراری از وجوب قضاء، نیاز نداریم که دلیل امر 

خته اند زحمت اندا ا بهرلذا خودشان  جای طرح داشته باشد. ) اجزاء امر اضطراری نسبت به قضاء(باید تمام باشد تا این بحث

  آن امر را درست کنند. مثلا قضاء تابع اداء نیست.که 
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ش چون موضوع اصر استقاول ممکن است گفته شود که امر به قضاء از  نظر ما، نیازی نداریم که امر به قضاء تمام باشد.به 

مین امر هآیا  کنیم کهاما در عین حال بحث می نشده است. احراز فوت د،طراری عمل کری که به امر اضکس و فوت است

داشت سراغ نلت را اجب نیست یا نه؟ اگر خودش نفی قضاء کند که راحت هستیم. اگر این دلاگوید که قضاء واضطراری می

 اصل عملی وجوب قضاء است یا برائت از وجوب قضاء است؟آیا  رویم. اصل عملی می

احیه اتیان ا است در نین معناباید امر متعدد باشد به این معنا نیست که فکر شده است. بلکه به  که دشچیزی که سابقا گفته می

یز کافی مر محتمل نبلکه ا قضاء لازم نیست که احراز شود دلیل امر بهاما در رابطه با  احراز شود. واقعی اضطراری باید امر

چه  ا نه؟ حال،ه هست یشد که آیا امر اضطراری مجزی از اعاداین گونه بحث می ) عذر غیر مستوعب(لذا در مرحله اول است.

ث اعاده ضاء مثل بححث قب. ی قاصر باشد و اطلاق نداشته باشدیا دلیل امر اختیار اعاده را داشته باشد یامر اختیاری اقتضا

ر این دباشد. پس  داشتهنحال برای وجوب اعاده دلیل دیگر وجود داشته باشد یا  ایی که دلیل امراختیاری قاصر بوداست در ج

ر حالی یا نه؟ د داء داراقتضعذر مستوعب نفی امر به قضاء را ست که آیا اتیان به ماموربه اضطراری در مرحله بحث در این ا

ا جوب قضاء رآیا و شود کهپس امر اضطراری باید محرز باشد. حال بحث میکه این امر به قضاء محتمل است و قطعی نیست. 

 کند یا نه؟ هر چند که وجوب قضاء محتمل باشد.نفی می

 تلازم امر اضطراری با اجزاء

اضطرار تعلق گرفته است یا علی الاطلاق دخیل در غرض است یعنی چه  آن : شرط یا جزئی که به1مرحوم نائینی فرموده است

در این جا در داخل وقت مطلقا شرطیت دارد.طهارت . لا بطهورلا صلاة ات. مثل تمکن باشد و چه نباشد دخیل در غرض اس

 صورتوقتی طهارت وجود ندارد، نماز ملاک ندارد. این  .اصلا امر اضطراری وجود ندارد چون تمام الملاک حاصل نشده است

اضطراری وجود دارد. اگر به شرط تمکن دخیل در غرض است، که خلاف فرض است چون فرض این است که در وقت امر 

مجزی از قضاء است. زیرا فرض این است که در صورت تمکن دخیل در غرض است. حال که تمکن نیست پس ملاک وجود 

زیرا واجب که اتیان شده است و ملاک هم قصور ندارد پس قضاء معنا  دارد و چیزی فوت نشده است تا قضاء واجب باشد.

امر به قضاء  جمع بین متناقضین است.را زی اشته باشیم.شود که ما هم امر به اداء داشته باشیم و هم امر به قضاء دنمیندارد. 

 وت است.مر به اداء کاشف از عدم فکاشف از فوت است و ا

                                                           
 .144ص ،1ج نایینی، محقق الاصول، فوائد 1

http://lib.eshia.ir/13102/1/144/فاجمال
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رد که ی وجود نداا تنافشود. ممکن است در آن جا تصویر مرحوم آخوند را جاری کنیم. زیراین بیان نسبت به ادا جاری نمی 

 هم برای قتور آخر شود و داول وقت برای به دست آوردن مقداری از ملاک امر به آن میآن قید دخیل در ملاک باشد ولی 

 داری هم بهد و مقشویک ملاک است ولی مقداری با عمل اضطراری اتیان می کند.به دست آوردن باقی ملاک به آن امر می

 شود.عمل آخر وقت حاصل می

 عدم تلازم مجرد امر اضطراری با اجزاء 

ماز ست که در ناوده ب مطلب به نظر ما این ادعا مبتنی بر یک تصوری است که در ذهن ایشان بوده است. در ذهن ایشان این

د توانم نمیهملاک  تواند وجود داشته باشد، دویعنی همان طوری که دو واجب نمی یک مرتبه ای بیشتر ندارد. یک ملاکِ

یست ناین عمل  ر ملاک درمل است که امر به قضاء معنا ندارد و اگملاک در این عآن بعد فرموده است اگر  داشته باشد.وجود 

مر دارد پس ا اری وجودچون مفروض این است که امر اضطرو تواند داشته باشد . پس دو امر نمیردکه امر اضطراری معنا ندا

داریم که یک ما دلیل ن ند کهبه عدم اجزاء بگوی ینلب مجرد ادعا است. ممکن است قائلقضائی معنا ندارد. اما به نظر ما این مط

لاک داخل اشیم. یک مباشته دو یک مرتبه بیشتر ندارد. بلکه احتمال دارد که دو ملاک داشته باشیم یا دو مرتبه از ملاک  ملاک

ر نماز با هم د وقت است چون وقت دخیل در ملاک است و چون بعدا قابل استیفاء نیست باید به آن امر کند. یک ملاک

مثلا  اشد.بجود داشته ملاک و شود که دو مرتبه ازاحتمال داده میکند.عدا امر میطنهارت مائیه داریم که الان قدرت ندارد و ب

کند. یمامر  هشتاد درجه ملاک وجود دارد. چون لزومی است. پس در وقت ،یک ملاک صد درجه ای وجود دارد. در وقت

ستیفاء یه لازم الارت مائچون نماز به طها کند.بیست درصد نیز باقی مانده است که در خارج از وقت نیز امر به قضای آن می

 دارد.نبا اجزاء  لازمر اضطراری تجمع بین نقیضین نیست. حال که این مطلب احتمال دارد، مجرد ام دو امر داشتن، پس است.

 : دلیل مرحوم نائینی ناتمام است.نتیجه

 مقتضای اصل عملی

 تحریر محل بحث

آیا اعاده واجب است  در داخل وقت اگر عذر رفت که برای اجزاء بیان شد،ناتمام است و شک شد کهاگر کسی گفت ادله ای 

علاوه بر این که ادله قاصر هست، دلیل  پس یا نسبت به قضاء ادله قاصر بود وشک شد که قضاء وجوب دارد یا نه؟یا نه؟  

باشد که بر وجوب تدارک دلالت کند. مثلا در جایی که عذر غیر مستوعب است اگر ادله اختیاریه اجتهادی نیز وجود نداشته 
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در باب عذر  کنند. امالالت بر وجوب قضاء میداله اختیاریه دارا زی رسد.اطلاق داشته باشند نوبت به اصول عملیه نمی

منقح شده است که قضاء به امر در باب قضاء این مطلب زیرا  ما دلیل اجتهادی بر وجوب قضاء نداریم. شودگفته می مستوعب

چیزی فوت شده شود که می در وقت انجام شد، شکدر فرضی که عمل اضطراری  و موضوع قضاء فوت استجدید است و 

 رویم.می سراغ اصل شد قاصر ثانیهاگر دلیل در مرحله . پس توانیم به ادله وجوب قضاء تمسک کنیم، در این جا نمیاست یا نه

اطلاق آنها درست نشد، بعد سراغ رویم. اگر خلاف مرحله اول که اگر ادله وجوب اعاده قاصر شد، سراغ ادله اختیاری میبر 

 رویم.اصل عملی می

فریضه  چون تعبارت مرحوم آخوند موهم این مطلب است که  موضوع ادله قضاء نه فوت فریضه است و نه فوت ملاک اس

اولیه  هوظیف که فوت وظایف است که فرقی ندارد ادله فوت،بلکه موضوع  داریم. فوت نشده است و شک در فوت ملاک هم 

ضاء ق، پس باید ده استری فوت شده است و لو این که واجب نبو، و در محل کلام نیز عمل اختیاوظیفه اولیه نباشدباشد یا 

  گفتنی نیست و فقهی نیست. مطلباین  زیرا وظیفه اولیه را انجام داده نشده است. اما شود.

ای ود که مقتضشاید بحث بادله اجتهادی نداریم. حال رویم. چون در مرحله دوم، بعد از قصور ادله، سراغ اصول عملیه میپس 

 اصل عملی چیست؟

 اقوال در مساله

 با مقتضای اصل عملی سه نظریه وجود دارد:رابطه در 

 وجوب قضاء و وجوب اعادهاستصحاب  -1

 ) مرحوم آغا ضیاء(وجوب قضاء و وجوب عاده است.قاعده اشتغال مقتضای  -2

 از وجوب در هر دو مورد.برائت  -3

 جرای استصحاب در عذر غیر مستوعب ا

مثلا در اول وقت نماز با طهارت  اثناء وقت از بین رفت، در وقتی عذر در مرحله اول تقریب ظاهری دارد. استصحابتقریب 

کند نماز می مائیه واجب شده بود. چون بین حدین قدرت بر نماز طهارت مائیه وجود دارد. شارع فرمود الان که قیام برای

شود که امری که اول وقت آمده بود، ساقط ک میچون آب نداری طهارت ترابیه واجب است. حال که عذر مرتفع شده است ش

. ادعای این قائل این است هم وجوب باقی است قبلا وجوب عمل اختیاری وجود داشت. الان گویدشد یا نه، استصحاب می

وجود دارد؟ ما   امر تعیینی مشکل این ادعا این است که از کجا اول وقتکه در مرحله اول امر به طهارت مائیه وجود داشت. 
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ست که در اول وقت امر تعیینی به عمل گفته ا مرحوم آخوندما ادعا کردیم که اصلا یقین به وجود چنین امری نداریم. 

شود اما اصل امر را ساقط موضوع مضطر فعلی است. در موارد اضطرار امر اختیاری از فعلیت ساقط میچون  اضطراری داریم.

امری وجوب اطاعت ندارد یقینی چنین )دارد.کند. بلکه یک امر انشائی یا شانی یا اقتضایی وجود دارد که وجوب اطاعت ننمی

اطاعت طهارت مائیه هستیم، امر اضطراری وجوب  فاقداما در زمانی که ما  چه رسد به امر شانی که با استصحاب درست شود(

 .دارد

تعیینی بود،  اشد که اگربیینی می گوییم غایتش این است که شاید این امر تع اگر کسی هم ادعا کند که امر به تیمم تعیینی نیست،

م ه. ولی اگر مر داردان طرف هم یک آتخییری باشد که اگر تخییری بود  ن هم امر تعیینی دارد. شایدآاحراز نمی کنیم که 

ارد و یا یا امر ند یگردی ومر تعیینی باشد نگوییم که امر اضطرار تعیینی است لا اقل احتمال می دهیم که این امر اضطراری ا

ساقط شده  اریم با اودم شک اگر امر دارد تخییری است. ما باید یقین پیدا کنیم اول وقت امر تعیینی به این هست و بعد بگویی

ن ر تعیینی ایامی گوید مخوند آمرحوم  .به دو بیان یقینی نیست و این یقین محقق نیست. حالاستصحاب کنیم آ را است یا نه، 

 است ولی دیگران می گفتند اگر امر اضطراری باشد غایتش تخییری است.

ارد. امر مر فعلی ندا د اصلاویگخوند میآدو تقریب دارد. مرحوم لان داریم ولی یینی اهمه می گویند ما یقین نداریم که امر تع

ر دو ه ی نداریممر تعیینادر اینکه ما یقین به  ت. گویند امر ما امر تخییری اسیه است. دیگران میما فعل مضطر التعیینی 

این  .صحاب کنیماست اروجوب نماز با خصوص طهارت مائیه  ماشتیم ما نمی توانی. وقتی یقین به امر تعیینی ندمشترک هستند

 آینده. ادامه بحث برای جلسهواضح است. مطلب استصحاب رکن رکینش که یقین به متیقن است موجود نیست. این 

 


